
آبان روزگار- روزنامه نگار| زنده یاد ایرج افشار 
در یک سخنرانی به  سال 1384 در نشست علمی-

پژوهشــی »وقف؛ میراث جاویدان«، وقف نامه ها را 
گنج هایی تاریخی برشــمرده است که حقیقت ها و 
جذابیت های فراوان تاریخی را در خود جای داده اند. 
وی در آن سخنرانی درباره وقف نامه ها چنین گفته 
اســت »وقفنامه ها چه اهمیتی برای تاریخ ما دارد؟ 
جنبه اقتصادی، حقوقی، معماری، هنری و سیاحتی 
موقوفات، البته اموری اســت که در جای دیگر باید 
به آنها پرداخت. آنچه از نظر تاریخی در اساس وقف 
نهفته است، به انگیزه واقفان برمی  گردد. کسانی که در 
گذر زمان، مالی را وقف کرده  اند، بیشتر دو انگیزه مورد 
نظرشان بوده اســت؛ یک، توجه به وضع اجتماعی و 
نیازهای همگانی در زمان  های مختلف، دیگری طلب 
مغفرت و دعای خیر برای خود. به هرحال آنچه بود، 
نتیجه  اش برای مردم بود. توجه به این نکته  ها وقتی 
شما فراتر از یک شهر، به همه کشور بنگرید، خواهید 
دید که بخشی از تاریخ مملکت ما از راه این وقف  نامه  ها 
قابل بازشناسی است. به عنوان مثال اگر وقف  نامه ربع 
رشیدی پیدا نشده بود، تشکیلاتی که امروز در تبریز 
در این زمینه فعالیت می  کند، چه می  توانست انجام 
دهد؟ چیزی در دســت نبود تا دست  اندرکاران این 
تشکیلات بتوانند آن را بازسازی کنند. نه تنها بازسازی 

فضایی که بازسازی فکری هم نمی  توانستند بکنند 
تا بدانند این مرد چه کار ارزشــمندی کرده اســت. 
وقف  نامه  هایی که به دســت می  آید برای مان از نظر 
تطبیقی و نیز مطالعه تاریخی اهمیتی فراوان دارد. باز 
در همین دوره می بینیم داماد رشیدالدین فضل  الله به 
نام سیدشمس  الدین و پدرش سیدرکن  الدین یزدی، 
موقوفاتی مهم داشته اند که متن وقف  نامه آنها به جای 
مانده است. هنوز بنای مدرسه  ای به نام شمسیه در یزد 
هست که بقعه بلندی دارد و مزار سیدشمس  الدین 
هم آن جاســت. وقف  نامه ایــن پدر و پســر به نام 
جامع  الخیرات چاپ شــده اســت. در این وقف  نامه 
می  بینید خدماتی را افــزون بر آنچه پدر زنش یعنی 
رشیدالدین فضل  الله انجام داده، مطالبی را آورده است. 
بقیه نیاتش مانند مدرســه، دارالشفا حظیره تقریبا 
همان اســت. نکته اضافی کار سیدشمس  الدین آن 
است که چون خودش بیشتر زمان ها در سفر و در راه 
بوده و باید گاه به گاه به سویی برود، در وقف  نامه دستور 
داده بوده که برای بیتوته مسافران کاروانسرا بسازند«. 

این نگاه کارکردگرایانه وی نسبت به وقف نامه ها و 
سندهای وقفی برجای مانده از گذشته، ما را به یک 
سند مهم وقف نامه ای در کتابخانه و موزه ملی ملک 
می رساند؛ تومار عضدالملک که به تومار عضدی نیز 

آوازه یافته است. 

ایــن تومار که درواقع ســندی یگانــه از مجموع 
موقوفات آستان قدس رضوی به شمار می آید، در کنار 
فهرستی بلندبالا از موقوفات تقدیم شده به آستان امام 
رضا علیه السلام، همچنین ارزش فراوان تاریخی دارد. 
سیدمحمدحسین عضدالملک، نایب التولیه آستان 
قدس رضوی به تاریخ رجب 1273 قمری این تومار 
را تهیه کرده و به مهر و تایید ناصرالدین شاه قاجار و 
بســیاری از عالمان، خادمان و کشیکچیان آستانه 
مقدس رسانیده است. مهرهای شاهدانی که تومار را 
امضا کرده اند، نام هایی بزرگ در خود گنجانده است. 
تهیه چنیــن تومارهایی در حوزه موقوفات نشــان 
می دهد ایرانیان تا چه اندازه نســبت به ماندگاری و 
پیوستگی موقوفات در آینده حساسیت و تعلق خاطر 
داشته اند. آنان همواره در این گمان بودند که دست 
روزگار می تواند گزندهایی بر موقوفه هــا وارد آورد، 
از این رو بر آن می شــدند با تهیه سندهایی تاریخی، 
شــرایطی فراهم آورند که آینــدگان از موقوفه های 
زمان شــان آگاهی یابند.  تومار عضدالملک در تالار 
آثار اهدایی بانــو عزت ملک ملک در کتابخانه و موزه 
ملی ملک به نمایش درآمده است. دوستداران سنت 
وقف برای تماشای این سند جذاب تاریخی و آگاهی 
از فهرست موقوفات آستان قدس رضوی در روزگار 

گذشته می توانند به دیدار آن بیایند.
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وارهدامگه حادثه

 رونق و درخشش علم و دانش
 از زمینه قدیم تا روزگار کنونی

وامدار دیرینه آیین وقف
از میان بسیاری ویژگی های فرهنگ و تمدن 
ایران و اســلام از نخستین ســده ها تا روزگار 
معاصر، اگر بر آن شویم مواردی برشمریم، قطعا 
از آن  میــان »رونق علم و دانــش«، جایگاهی 
ویــژه دارد. ایرانیــان به ویژه به اســتناد منابع 
برجای مانده از روزگار اســلامی، در تولید علم و 
دانش در زمینه های گوناگون کوششی فراوان 
داشتند. دستاورد چنین کوشش هایی، نگارش 
کتاب هایی کم نظیــر در جهان علــم و دانش 
به شــمار می آید که اکنون به عنــوان نفایس 
فرهنگ و تمدن ایران و اســلام بــه زبان های 
فارســی و عربی در گنجینه های نســخه های 
خطی کتابخانــه نگهداری می شــوند. روایت 
تاریــخ از چنین رونقــی، ما را به مدرســه ها و 
کتابخانه هایی بزرگ می رساند که در سده های 
پی درپی در ایران فعالیتی چشمگیر داشته اند 
و اندیشمندان و دانشــمندانی بزرگ به جامعه 
تقدیم می کردند. تعلیم و تربیت، درواقع آن گونه 
که امروز »آموزش وپرورش« می نامیم در تاریخ 
ایران پیشینه، رونق و گسترشی فراوان داشته 
اســت. یک نکته اما در این میانه ما را با جلوه ای 
دیگــر از این مســأله راه می نمایاند. بخشــی 
گسترده از این نهادهای آموزشی وپرورشی در 
تاریخ ایران، از سنت نیکوی وقف برآمده بودند. 
آن گونه که منابع تاریخی نشان می دهند پس 
از موقوفه هــای دینی به ویژه مربــوط به حوزه 
عبادت و زیــارت، مراکز آموزشی وپرورشــی 
بیشترین میزان موقوفه ها را دربرمی گرفته اند. 
مدرسه ها، مکتب خانه ها و کتابخانه هایی بسیار 
در جای جای تاریخ این سرزمین می توان یافت 
که براساس سنت وقف شکل گرفته، اداره شده و 

توسعه یافته بودند. 
 نظامیه ها

 درخششی از یک نگاه توسعه گرا
مدرســه های نظامیه در روزگار سلجوقی از 
نمادهای درخشــان نهادهای وقفی در حوزه 
آموزش وپــرورش در تاریــخ ایران به شــمار 
می آیند. این مدرســه های علمی به کوشش 
خواجه نظام الملک توسی، وزیر پرآوازه حکومت 
ســلجوقیان در سراسر پهنه ســرزمین های 
اسلامی زیر ســلطه این دودمان پدیدار شدند. 
نظامیه های بغداد، اصفهان، نیشابور و هرات در 
این میانه آوازه ای بزرگ داشــتند. نظام الملک 
برای آن که رونــق و تداوم زیســت نظامیه ها 
را اعتبــاری و ضمانتی بخشــد، موقوفه هایی 
بســیار برای هریک از آنها در نظــر گرفت تا از 
منابع درآمدی آنها هزینه های اداره مدرسه ها 
فراهم آید. به عنوان نمونه، این وزیر خوش ذوق 
ســلجوقی، پس از بنیان گذاری نظامیه بغداد 
در  ســال 457 هجری بر کرانه دجله، بازارها، 
کاروانسراها و روستاهایی پیرامون آن را خرید 

و وقف کرد. 
 کتابخانه های وقفی

نگین های درخشان ایران
کتابخانه ها از دیگر نهادهــای مرتبط با این 
حوزه بودند که با بهره گیری از سودمندی های 
سنت وقف درخششــی کم نظیر در تاریخ علم 
و دانش ایران و دیگر ســرزمین های اســلامی 
یافتند. کتابخانه جامع نیشابور که در سده های 
میانه تاریخ ایــران آوازه ای جهانی داشــت، از 
آن دســته بود. موقوفه هایی برای این کتابخانه 
در نظر گرفته شــده بود تا با درآمد و سود آنها 
نیازهای آن کتابخانه برآورده شــود. کتابخانه 
ربــع رشــیدی در دوره های بعد نیــز ازجمله 
نهادهایی علمی و پژوهشی بود که از موقوفه ها 
بیشــترین بهره را می برد. این کتابخانه که به 
کوشش خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، 
وزیر خوش نام ایلخانان بنا نهاده شــده بود، در 
مجموعه بزرگ ربع رشــیدی در شمال غرب 
ایران جای داشــت. آیین وقف به ویژه در حوزه 
علم و دانش، با گــذر از دروازه های تاریخ بالید تا 
به روزگار کنونی رسید. در سده های اخیر تاریخ 
ایران، حتی روزگار معاصر نیز نشانه هایی پررنگ 
از حضور و تأثیرگذاری وقــف در جریان علم و 
دانش این سرزمین می توان جست. مدرسه ها و 
کتابخانه هایی بزرگ در دوره معاصر تاریخ ایران 
تا به امروز براساس ســنت وقف بنیان گذارده 
شــده و جریان دیرینه رونق علم و دانش را در 
این سرزمین تداوم بخشیده اند. کتابخانه هایی 
بزرگ همچون کتابخانه و مــوزه ملی ملک در 
تهران و کتابخانه مرعشــی نجفــی در قم، دو 
طلایه دار بــزرگ کاروان وقف در روزگار کنونی 
به شمار می آیند. به اینها بسیاری مدرسه های 
علمیه همچون مدرسه سپهسالار و نیز مدرسه 
خیریه فیروزکوهی را در تهران می توان افزود؛ 
همچنین زنجیره بزرگ مدرســه های خیریه 
آموزش وپرورش که هزاران دانش آموز را در خود 

جای داده اند.
این سلسله درخشان و آن همت والا 

سلسله درخشــان علم و دانش در ایران، از 
گذشــته های دور تا امروز، به همان اندازه که 
به کوشش عالمان و دانشمندان وابسته است، 
وام دار انگیزه هــای نیک واقفانی اســت که 
دارایی خود را به جامعــه واگذاردند تا از بهره 
آنها چشــمه زلال علم خواهی و دانش جویی 
همواره جــاری بماند. تاریخ ایــران هیچ گاه 
چنین مردان و زنان بزرگــی را از یاد نخواهد 
برد؛ کســانی که با بهره گیری از آیین دیرینه 
وقف، آموزش وپرورش را در ســرزمین خود 
پشتیبان شدند و ســنتی نیکو برای آیندگان 

به یادگار گذاردند. 

 یک کینه نوجوانانه
 حزب توده و انسان دوستی قاضی نیک نفس

اینجا را امضا کن و برو، آزادی!
آبان روزگار| رســیدن شــعله های آتش جنگ دوم 
جهانی به خاورمیانه و اشــغال ســرزمین ایران به دست 
متفقین در شــهریور 1320 خورشــیدی، در نخستین 
گام، برافتادن حکومت پهلــوی اول و تبعید بنیانگذار آن 
را به همراه آورد. رفتن پهلوی اول، دســت کم گشایشی از 
نظر سیاسی در فضای جامعه استبدادزده آن روزگار پدید 
آورد. شکل گیری حزب توده در جایگاه یک تشکل فراگیر و 
گسترده سیاسی، از پیامدهای این گشایش تاریخی به شمار 
می آمد. این حزب، به زودی هوادارانی بسیار یافت، به ویژه 
جوانان و دانشجویان به عضویت و فعالیت در آن گرایش 
یافتند. همزمان با گســترش فعالیت های حزب و اعضا 
و هوادارانش، رویارویی های حکومتی نیز با اندیشــه ها و 
کنش های آن آغاز شــد. کشاکش ها میان سیاست ورزان 
و حکومت در روزگار پهلوی دوم، دفتری پربرگ می شود، 
اما خاطره هایــی جالب گاه در میانه ایــن رویارویی ها، بر 
برگ های تاریخ ثبت شده اســت که لابه لای رخدادهای 
سیاسی، تصویرهایی دگرگونه از زیست اجتماعی مردمان 
این ســرزمین می نمایاند. عباس منظرپور، خاطره نگار و 
نویسنده مجموعه سه جلدی کتاب »در کوچه و خیابان« 
در جلد دوم که »شــیربرنج نامه« نام دارد، هنگام روایت 
خاطره ای درباره یک خبرچین در میانه های دهه 1320 
خورشیدی، از رفتار انسان دوستانه و یاریگرانه یک قاضی 
سخن رانده که شگفتی اش را برانگیخته است »نخستین 
آشنایی من با جاسوس یا خبرچین در نوجوانی یعنی در 
سن 15-16 ســالگی روی داد. اواســط سال های 1320 
بود. یکی از دکان های ساختمان پدر در اجاره سیدمحمد 
نانوا بود. این شــخص را از محله آب منگل می شــناختم. 
]...[ نمی دانم به چه مناســبت میانه پدر با او خوب نبود. 
»نان درآر« او به نام احمد برادر همسرش بود. آن موقع تازه 
به ســازمان جوانان حزب توده وارد شده بودم.« منظرپور 
ســپس به یک کینه ساده اشــاره می کند که پای او را در 
نوجوانی به بازداشت سیاسی کشاند »این احمد نانوا، دو سه 
سالی از من بزرگ تر بود و در اثر خصومت شوهر خواهرش 
با پدرم، او هم با من دشمنی می کرد، و هرگاه مرا می دید با 
کلمات رکیک از جریان های چپ یاد می کرد. بر اثر تکرار 
این موضوع، نوعی کینــه از او در من به وجود آمد که این 
کینه به تدریج عمیق تر شــد.« دشمنی با آن شاگرد نانوا 
اما کار دست جوان پرشور هوادار حزب توده داد »یک بار 
اختیار از دستم خارج شــد و با او به زدوخورد پرداختم و 
کتک مفصلی به او زدم! فردای آن روز، دستگیر شدم. ابتدا 
فکر کردم او از من به خاطر آن دعوا شکایت کرده است. اما 
وقتی به کلانتری رفتم، تعداد زیادی از اعلامیه های حزبی 
را در پرونده خود دیدم و متوجه شدم او گزارش داده که من 
این اعلامیه ها را پخش می کرده ام.« ماجرای خبرچینی اما 
همان جا پایان نیافت. منظرپور روایت کرده است که با بیان 
واقعیت دعوا با شاگرد نانوا و دسیسه او برای پرونده سازی 
در کلانتری، احمد را نیز بازداشت کرده، هر دو را به زندان 
آگاهی در محوطه باغ ملی بردند. زندان، یکی از تجربه های 
مشترک بسیاری از کنشگران سیاسی در روزگار به شمار 
می آید. نخســتین تجربه زندان منظرپــور بدین ترتیب 
با یک دعوا و کینه ســاده و پرونده سازی پس از آن شکل 
گرفت »نخستین بار بود که زندانی می شــدم. از چند دَر 
آهنی با صدای وحشــتناک گذشــتم و موقع باز شدن و 
به خصوص بستن درها در پشت سر خود احساس می کردم 
مرحله به مرحله از زندگی جدا می شوم. داخل زندان راهرو 
درازی بود که دو سوی آن اتاق هایی داشت و در آنها به این 
راهرو باز می شد. به هر یک از این اتاق ها »بند« می گفتند 
و در هر بندی نیز چند نفر نشسته بودند. متحیر بودم که 
وارد کدامیک از اتاق ها بشــوم که از داخل یکی از آنها مرا 
به درون خواند. همه شــان توده ای بودند. نمی دانم از کجا 
فهمیده بودند که من سیاسی و با آنها همدردم؟ داخل شدم 
و یک باره ترس و وحشت زندان فراموش شد.« او در زندان 
آگاهی با زندانیانی از دیگر طبقه های جامعه همنشــین 
می شود »در میان ســاکنان این اتاق که حدود 7-8 نفر 
می شــدند، چند معلم، یکی دو کارگر و یک کاسب دیده 
می شد.« بازجویی از بازداشتی ها، نخستین مرحله پس 
از حضور در زندان آگاهی به شمار می آمد. نویسنده کتاب 
»در کوچه و خیابان« به ضابطه هایی اشاره می کند که در 
آن روزگار درباره بازداشــتی ها وجود داشته است »طبق 
قانون، حق نداشتند بیش از چهل وهشت ساعت ما را در 
زندان موقت نگه دارند و این قانون کمابیش اجرا می شود. 
]...[ ما را چهارشــنبه دســتگیر کرده بودند، پنجشنبه و 
جمعه تعطیل بود و به هرحال بازجویی ما به روز دوشنبه 
موکول شد.« جوان ناکارآزموده در پهنه سیاست، ساعت ها 
را می شــمرد تا زمان بازجویی اش فرابرسد. او تصویری از 
چگونگی برخورد قاضی در مسائل سیاسی ندارد، هرچند 
همان تجربه اندک کنش سیاسی و البته چند روزه زندان و 
همنشینی با دیگر زندانیان، آموزه هایی برایش داشته است 
»همیشه به ما تذکر می دادند که در موقع دستگیری منکر 
همه چیز بشــوید، خیال کنید یک سوزن زیر گلوی شما 
گذاشته اند و اگر بگویید آری و سرتان را پایین بیاورید، آن 
سوزن زیر حنجره شما فرومی رود. همیشه بگویید نه! که 
سوزن داخل بدنتان نشود.« این خاطره نگار اما به رخدادی 
اشاره می کند که نشان می دهد در موقعیت های ناخوشایند 
و گرفتاری ها، باز کسانی هستند که به گونه ای ناباورانه به 
یاری انسان می آیند و او را رهایی می بخشند »روز بازجویی 
من شد. مرا همراه با زندانیانی که در این چند روز بازداشت 
شده بودند نزد قاضی که در همان اداره مستقر بود بردند. 
قاضی به سرعت و در حضور ما به پرونده ها رسیدگی و قرار 
لازم را صادر می کرد. همه رفته بودند و فقط پرونده من و 
احمد و یک نفر دیگر مانده بود. او مردی بود سی وپنج ساله، 
تمیز و مرتب و به نظر معلم یا کارمند می آمد.« گفت وگوی 
قاضی با آن مرد، یک آموزه جالب درباره وجود انسان هایی 
بزرگ حتی در سیستم های بیدادگری ارایه می دهد؛ این که 
در سخت ترین زمان های زندگی، حتی در گرفتاری های 
سیاسی در دستان نیرومند حکومت ها، یاریگرانی وجود 
دارند که انسان دوستانی خویش را به روش های گوناگون 
می نمایانند »قاضی درحالی که بــه پرونده نگاه می کرد و 
متهم را نمی دید، او را مخاطب قرار داد و گفت: شما متهم 
هســتید که چند کتاب ممنوعه چاپ شوروی را در خانه 

خود نگه داشته ای، چه جوابی دارید؟
متهم به سادگی گفت: درست است، این کتاب ها در خانه 
من بوده است. قاضی سرش را از روی پرونده بلند کرد و با 
تعجب خطاب به او گفت: چه می گویی؟ شاید مامورین آنها 
را در خانه ات گذاشته و پرونده سازی کرده اند؟« منظرپور 
در همان وضع دلهره آور بازداشــت و بازجویی اما اشــاره 
ظریف قاضی را درمی یابد »می خواست متهم را راهنمایی 
کند، اما آن شخص با ســادگی گفت: آخر دویست کتاب 
بزرگ را که مامورین به خانــه آدم نمی آورند. قاضی دید 
طرف اصلا توی باغ نیست. گفت: برایت نوشته ام کتاب ها 
را مامورین در خانه ات گذاشته اند. بیا و این جا را امضا کن و 
برو، آزادی!« نویسنده کتاب »در کوچه و خیابان« درحالی 
از حکم انسان دوستانه و یاریگرانه قاضی سخن می راند که 
خود متهم هنوز درنیافته، چه شده است »متهم ساده لوح 
هنوز هم شک داشــت.« منظرپور سپس پایان بازجویی 
خود را نــزد آن قاضی چنین روایت می کند »نوبت به من 
رسید. هیچ دلیلی نداشت دروغ بگویم. عین واقعه زدوخورد 
و پرونده سازی »طرف« را شرح دادم. قاضی بلافاصله برای 
من حکم »عدم تعقیب« نوشت و همان جا بودم که با چند 
سوال، احمد را وادار به اعتراف به این پرونده سازی کرد. مرا 

آزاد کردند و احمد در زندان ماند!« 

روزبه رهنما- تاریخ پژوه| این جا خیابان چراغ 
برق اســت؛ همانی که امــروز امیرکبیر می نامند، 
اما ساکنان و کاســبانش همچنان نام چراغ برق را 
بیشتر می پسندند؛ از آن رو که برق برای نخستین بار 
در تهران، در این خیابان آمد و شــهر را روشن کرد. 
چراغ راهنمایی چهارراه سرچشمه که سبز می شود، 
موتورسوارها انگار از بند رها شده اند، چون تیری رها 
شده از چله کمان می تازند. از این گوشه چهارراه به 
گوشه دیگر می روم. گوشه ای از چهارراه، چندمتری 
مانده به خیابان پامنار، جوانک دست فروش، چرخ 
کوچکش را گوشه ای نهاده، فالوده را آماده می کند 
تا در این گرمای تند تابستان، رهگذران را به خنکی 
دعوت کنــد. او یکی از اعضای ثابت این جاســت. 
فالوده اش هم مشــتری دارد، که اگر نداشت، این 
همه دوام نمی آورد. بی درنگ از کنارش می گذرم. 
او هم یکی از یادگارهای ســلوک قدیم دســته ای 
از مردمان این شــهر اســت! چهارراه سرچشمه را 
همین طور که پیاده یا ســواره به سوی میدان امام 
خمینی ادامه بدهی، نرســیده بــه خیابان ملت، 
این جا سفر آغاز می شود. چند متری مانده به ملت، 
کنار یکی از فروشــگاه های بزرگ قطعات خودرو، 
زیر ســایه درختان و آفتاب گیر مغازه ای پیرمردی 
نشســته، آمدگان و رفتگان را می پاید. می گویم: 
پدرجان! می خواهم به مســجد سراج الملک بروم. 
بی آن که نگاهم کند به سویی اشاره می کند: آن جا 

را می بینی؟ کمی جلوتر بری به آن جا می رســی. 
بگردی پیداش می کنی!  اکنون روبه روی مســجد 
ایستاده ام؛ مسجدی کوچک اما با جاذبه هایی فراوان 
و البته داستانی جذاب در زمینه چگونگی ساخت. 
رضاقلی خان سراج الملک این روزها برای کسانی 
که از چهارراه سرچشمه و خیابان امیرکبیر )چراغ 
برق پیشین( به سوی میدان امام خمینی می روند یا 
دست کم برای یک بار هم که شده به بازار لوازم یدکی 
و تزییناتی خودرو در چراغ برق می آیند، به مسجدی 
شهره است که نام »ســراج الملک بزرگ« را روی 
تابلوی بزرگ جلوی ورودی دارد و نیز اهالی محله او 
را به کوچه سراج الملک در کنار مسجد می شناسند.

مردی بسیار پخته و با ملاحظه
رضاقلی خان ســراج الملک، سیاســتمدار و 
دیوان ســالار قابل اعتماد قاجاری، آنگونه که در 
کتاب »خاطرات سیاسی و  تاریخی« به کوشش 
سیف الله وحیدنیا آمده است در زمره زمین داران 
بزرگ اوایل مشروطیت به شمار می آمد. رضاقلی 
خان، بــه روایت مهدی بامداد در کتاب »شــرح 
حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14هجری«، 
فرزند عبــاس خــان، اصالتا ایروانــی، چون در 
اصفهان زاده و ساکن شده بود، بعدها که در دربار 
قاجار لقب ســراج الملک گرفت، به سراج الملک 
اصفهانی مشــهور شــد. عبدالله مســتوفی در 
کتاب »شــرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و 

اداری دوره قاجاریه« درباره او می نویســد »رضا 
قلیخان ســراج الملک اصفهانی و مردی بســیار 
پخته و باملاحظه و چون ظل السلطان حکومت 
اصفهان و بختیاری و یزد و فارس و خوزســتان 
و کرمانشاهان و کردســتان و بروجرد و لرستان 
و عراق و کمره و گلپایگان و خوانســار و ملایر و 
تویسرکان و نهاوند و محلات را داشت، پیشکاری 
او آدم مهمی بود. تمام اشــخاصیکه حقوق آنها 
بخرج این ولایات می آمــد و تمام حوالجاتی که 
از بابت باقی دســتورالعملی این ولایات از خزانه 
صادر میشــد، راتــق و فاتقی جز ســراج الملک 
نداشت. این مرد پرحوصله با این که تحصیلاتی 
نکرده و خــط و ربــط چندانی هم نداشــت، با 
پشتکاری خسته نشــو و ملایمتی از کوره درنرو، 
یک تنه تمام این کارهــا را می گذراند و خم بابرو 
نمیآورد. هیچ شنیده نشده است که کسی قبض 
مواجبی برای وصول و ایصال وجه از یکی از این 
ولایات باو بدهد و پول آن وصول نشــده، بدست 
صاحبش نرسیده باشــد. این مرد بقدری در نزد 
ارباب حقوق این ولایات اعتبار تحصیل کرده بود 
که مردم قبض خود را بدون گرفتن یادداشت باو 
می دادند. گذشته از این، ظل السلطان چون تمام 
حســاب این حکام را خود از آنهــا گرفته و خود 
بدولت پس می داد، بدون پادرمیانی سراج الملک 

هیچ کاری نمی گذشت.« 

حسن توفیق بین که مسجد کرد/ سطح 
میخانه را سراج الملک

سراج الملک امروز دیگر تنها به مسجدی شناخته 
می شود که کتیبه ســردرش بیانگر همه چیز است؛ 
همان مسجدی که گویا در دوره ناصرالدین شاه قاجار 
میخانه بود و روزی گروهی از نمازگزاران مســجدی 
در نزدیکی اش بر آن شــدند می  و میخانه را بر ســر 
صاحبش بکوبند. سراج الملک اما پادرمیانی کرد. مهدی 
بامداد بنای این مســجد را چنین روایت می کند »از 
اعمال خیریه ســراج الملک بنای دو مسجد است در 
تهران یکی در خیابان امیرکبیر )چراغ برق ســابق( و 
دیگری در شــاه آباد و پیش از این که این دو محل به 
مسجد تبدیل شود میخانه بوده اســت. این شعر در 
کاشی سردر مسجد واقع در خیابان امیرکبیر نوشته 
شده است: حسن توفیق بین که مسجد کرد/ سطح 
میخانه را سراج الملک و در تاریخ بنای مسجد گفته 
شده است: در  هزاروسیصدوسه این سخن تحریر شد/ 
کوکب بخت سراج الملک عالمگیر شد«. این مسجد 
کوچک اما زیبا برای کســانی که در محدوده خیابان 
امیرکبیر )چراغ برق قدیــم( زندگی و کار می کنند، 
بسیار محبوب است. اهالی محله و نیز کاسبان بازار لوازم 
خودرو، بسیاری از مراسم و آیین های مذهبی را در این 
مسجد دوست داشتنی برگزار می کنند. سراج الملک 
با ساخت و وقف این مسجد کوچک اما زیبا، یادگاری 
همیشگی برای خود در دل پایتخت بر جای گذاشت. 
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یادگار جاودانه موقوفات یک آستان متبرک در کتابخانه و موزه ملی ملک

تومار عضدی؛ سندی جاویدان از دنیای وقف

حرم های مقــدس در باورهای دینی ایرانیــان، جایگاهی والا 
در زندگی شــان نیز دارند. بخشــی از نگاه نیک اندیشانه و رفتار 
نیکوکارانه آنان، از دریچه همیــن حرم ها و مکان های مقدس به 
زندگی روزمره مردمان راه می یابد. این پدیده هرچند همواره در 
تاریخ ایران وجود داشته، اما گاه جهانگردان و غیرایرانیانی که در 
دوره های گوناگون تاریخی به این ســرزمین کهن شرق نزدیک 
آمده اند، بیش از خود ایرانیان به آن مســأله توجه کرده اند. شهر 
قم همواره در یک هزاره گذشــته، از حرمی مقدس هویت یافته 
که بانویی بزرگوار، در آن جا آرمیده اســت. حرم حضرت فاطمه 
معصومه)س(، خواهر امام رضا)ع( در این شــهر کویری، همواره 
سرچشــمه نکویی و بروز کــردار نیک خواهانــه ایرانیان معتقد 
به باورهای دینــی و اخلاقی بوده و این پدیده از نگاه مســافران 

کشــورهای دور پنهان نمانده اســت. جووانی فرانچسکو جملی 
کارری، جهانگرد ایتالیایی که در دوره صفوی به ایران آمده است 
در ســفرنامه خود، هنگام توصیف حرم حضرت معصومه)س( از 
مکان هایی یاد می کند که برای کمک به تنگدستان و نیازمندان 
در آن جا پدید آمده است »به حیاط وســیعی وارد می شویم که 
چون باغی بزرگ با درختان کاج پوشیده شده و در قسمت جلوی 
آن گل ســرخ و دیگر گل ها به حد زیاد هســت. در دست راست 
اتاق کوچکی برای اطعام مساکین بنا شده است، غربا و مساکینی 
که بدانجا می آیند با پارچه ای گوشت و مقداری نان و پلو رایگان 

اطعام می گردند«.
هانری رنه دالمانی، جهانگرد فرانسوی، دیگر مسافر ایران است که 
در دوره قاجار با ســفر به قم، از یک نذر ویژه در آن جا خبر می دهد؛ 
نذری که حرم مقدس قم، بهانه برآوردن آن بوده است. او پس از اشاره 
به تاریخ قم، اهمیت آن شهر را نزد یکی از پادشاهان قاجار به اندازه ای 
می داند که می کوشد با توجه ویژه به مقبره حضرت معصومه)س( و 
تعمیر آن، کارهایی عام المنفعه نیز در کنار آن انجام دهد »فتحعلی 
شاه نذر کرده بود اگر به ســلطنت برسد مقبره را به طور شایسته ای 
تعمیر نماید و از این رو، درون مقبره را صفحات مس مطلا گذارد ... و 
مدرسه ای هم در جنب آن ساخت که گنجایش یکصد نفر طلبه علوم 
دینیه را داشت ... به علاوه یک مریض خانه و مهمان خانه هم در این 

شهر ساخت«.

یک حرم مقدس؛ تبلور نیکوکاری
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